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26 نکته ی تربیتی از 
داستان زندگی 
حضرت یوسف)ع(

پيامبری 
که بهترين 
سرگذشت ها 
برای 
اوست!

اشاره
یوسف فرزند یعقوب از پیامبران بزرگ 
الهی است. راحیل مادر یوسف و برادرش 
بنیامین بود. او در نوجوانی در گذشت. 
یعقوب، یوسف و برادرش را بیشتر از 
فرزندان دیگرش دوست داشت و همین 
سبب حسادت برادران به آنان شد.
نام دوازدهمین سوره ی قرآن کریم ـ که 
به سرگذشت این پیامبر اختصاص دارد 
ـ یوسف است. در این سوره، از داستان 
یوسف به  عنوان »بهترین سرگذشت ها« 
)احسن القصص( یاد شده است.
نام یوسف)ع( 27 بار در قرآن و در 
سوره های انعام، غافر و یوسف ذکر شده 
است.
در این شماره به 26 نکته ی تربیتی از 
برخی فرازهای داستان زندگی حضرت 
یوسف)ع( در قرآن کریم می پردازیم.

فرازهای مهم زندگی حضرت يوسف)ع(
 خواب ديدن يوسف و تعريف کردن آن برای پدرش يعقوب

 حسادت ورزيدن برادران يوسف و به چاه انداختن او
 بردن يوسف به مصر توسط کاروانيان و فروش او به عزيز مصر

 دل باختگی همسر عزيز مصر به يوسف و ابراز آن و دوری گزيدن يوسف
 به زندان افتادن يوسف توسط عزيز مصر

 تعبير درست خواب پادشاه مصر توسط يوسف و ارتقای جايگاه او در دربار پادشاه
 ديدار يوسف با برادرانش در مصر و نگهداری برادرش بنيامين در نزد خود

 ديدار با پدر در مصر و تعبير خواب دوران کودکی

بهترين مشاور
آن گاه که یوسف به پدرش گفت: »ای پدر! همانا من  ]در خواب[ یازده ستاره، 

خورشید و ماه دیدم، آن ها را در برابر خود سجده کنان دیدم« )يوسف/ 4(.
 پدر بهترين مشاور در زندگی است. )يوسف به پدرش گفت(

 ادب حکم می کند پدر را به اسم صدا نزنيم. )ای پدر!(
 گاهی کودکی استعدادی دارد که بزرگ ترها به او احترام می گذارند. )سجده کنان ديدم(

دشمن آشكار
]یعقوب[ گفت: »اي پســرکم! خوابت را به برادرانت نگو که برایت نقشه ای 
]خطرناک[ می کشند. همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است« )يوسف/ 5(.
 بهتر است فرزندان را با مهربانی و صميميت مورد خطاب قرار دهيم. )ای پسرکم!(

 حسادت در محيط خانواده آسيب زاست. )خوابت را برای برادرانت نگو...(
 رازداری را از کودکی به فرزندان بياموزيم. )ای پسرکم! خوابت را برای برادرانت نگو...(
 پيشگيری بهتر از درمان است. )... نگو که برايت نقشه ای ]خطرناک[ می کشند.(

 از کودکی بايد شــيطان را به فرزندان معرفی کرد. )همانا شــيطان برای انسان 
دشمنی آشکار است.(

ناصر نادري
تصویرگر: نسیم نوروزي

در ساحل قرآن
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گمراهي روشن
»آن گاه که ]برادران یوســف[ گفتند: »همانا یوسف و برادرش )بنیامین( نزد 
پدرمان، از ما که گروهی نیرومند هستیم، محبوب ترند. همانا پدرمان در گمراهیِ 

روشنی است« )يوسف/ 8(.
 گاهی بزرگ ترها به کوچک ترها هم حسادت می کنند. )همانا يوسف... نزد پدرمان، 

از ما که گروهی نيرومند هستيم، محبوب ترند(
 اگر فرزندان احساس تبعيض کنند، زمينه ی حسادت فراهم می شود. )همانا يوسف 

و برادرش محبوب ترند.(
 احســاس قدرت، توانايی عقل را از بين می برد. )... نيرومند هستيم... پدرمان در 

گمراهی روشنی است.(
 غفلت باعث می شود فرد در عين انحراف، ديگران را خطاکار بپندارد. )همانا پدرمان 

در گمراهیِ روشنی است.(

وعده ي توبه
»]برادران به یکدیگر گفتند:[ یوسف را بکُشید یا او را به سرزمینی دور بیفکنید تا 
 توجه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجام طرح ]باتوجه[ گروهی شایسته باشید!« 

)يوسف/ 9(«
 انديشــه ی خطرناک انســان را به رفتار خطرناک می کشــاند. )همانا يوسف... 

محبوب تر... بکُشيد(
 کمبود محبت باعث انحراف بسيار می شود )... تا توجه پدرتان مخصوص شما شود...(

 شــيطان با وعده ی توبه در آينده، راه گناه امروز را می گشايد. )... و پس از انجام 
طرح ]با توبه[ گروهی شايسته باشيد!(

هم رنگ جماعت
»گوینده ای از میان آنان گفت: یوسف را نکُشید و اگر قصد این کار را دارید، او 

را به نهان خانه ی چاه بیندازید تا بعضی کاروان ها او را بگیرند« )يوسف/ 10(
 گاهــی نهی ازمنکر يک فرد می تواند نظر جمع را تغيير دهد. )گوينده ای از ميان 

آنان گفت...(
 نام گوينده ی سخن مهم نيست، محتوای سخن مهم است. )گوينده ای ... گفت...(

 در کارهای غلط نبايد هم رنگ جماعت شد. )گوينده ای از ميان آنان گفت: يوسف 
را نکُشيد...(

به گردن ديگران انداختن
»گفتند: ای پدر! تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی دانی، در حالی که 

قطعاً ما خیرخواه او هستیم؟« 
 خيانتــکار برای فريب ديگران خود را خيرخواه معرفی می کند. )ما خيرخواه او 

هستيم( )يوسف/ 11(
 خيانتکار تقصير را به گردن ديگران می اندازد. )تو را چه شده؟(

 حسد منشأ دروغ و خيانت به نزديکان خود می شود. )قطعاً ما خيرخواه او هستيم(

نشانه ي نيرنگ
»او را فردا با ما بفرســت تا ]در 
صحرا[ بگــردد و بازی کند و قطعاً 
ما نگهبانان ]خوبی[ برایش خواهیم 

بود« )يوسف/ 12(.
 کــودک و نوجوان به تفريح و بازي 

نياز دارد. )بگردد و بازی کند.(
 در هنگام بازی بايد مراقب کودکان 
باشــيم. )ما نگهبانان ]خوبی[ برايش 

خواهيم بود.(
 گاهــی اصــرار فراوان دربــاره ی يک 
مسئله، نشانه ی نيرنگ و توطئه است. )ما 

نگهبانان ]خوبي[ برايش خواهيم بود(

پرده دري
»و ]یعقوب[  گفت: همانا اینکه او 
را ببرید، مرا غمگین می کند و از این 
می ترسم که گرگ او را بخورد و شما 

از او غافل باشید« )يوسف/ 13(.
 دلســوزی به فرزند از خصلت های 
پيامبران است. )...مراغمگين می کند.. 

می ترسم...(
 آزمايش الهی درباره ی اموری است 
که برای فرد حساس و مهم هستند. 

)... مرا غمگين می کند... می ترسم(.
 والدين نبايد پرده دری کنند. يعقوب 
از حســادت فرزندانش آگاه بوده ولی 
به حسادت آنان اشاره نکرد. )می ترسم 

که گرگ او را بخورد...(


